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  چكيده

الّ در روح بخاري است كه امري مادي اما لطيف  خيال، حقوة از منظر حكماي مشاء، 
. باشد و به تبع، صور خيالي نيز امري مادي و منطبع در قسمتي از مغز هستندمي

سهروردي به خاطر وجود صور خيالي عظيم و با توجه به محال بودن انطباع كبير در 
داند،  ميعلقهمدانست و جايگاه صور خيالي را عالم مثل صغير، اين امر را نادرست مي

 اما از نظر ؛تر از عالم عقول و مثل افلاطوني استعالمي كه بالاتر از عالم ماده و پايين
 بر اثر برآن صور است و نور مد) و نه محل( خيال، امري مادي و فقط مظهر ةاو نيز قو

، در عرفان نظري. تواند صور مذكور را در همان عالم مثل معلقه ببينداشراق بر آن مي
ادي، مثال متصل  آن را در موجودات مةعالم مثل معلقه را مثال منفصل يا مطلق و ساي

 حركت جوهري و ةملاصدرا بر اساس مباني حكمت متعاليه، نظري. نامنديا مقيد مي
اتحاد علم و عالم و معلوم، براي اولين بار دلايلي براي تجرد قواي ادراكي و از جمله 

و از آن در تبيين مسائلي چون معاد جسماني، اثبات عالم خيال،  خيال بيان نموده ةقو
سير تحقيق چنين است كه ابتدا به . چيستي وحي، رؤيا و تأويل استفاده كرده است

 خيال و عدم تجرد آن اشاره ةنظرات مكاتب مشاء، اشراق و عرفان نظري در مورد قو
شناسي حكمت متعاليه كه در ادامه، آن دسته از مباني وجودشناسي و نفس. مي كنيم

هاي لبراي فهم براهين تجرد نفس لازم است، ذكر خواهد شد و سپس استدلا
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 به برخي از نتايج اين نظريه در تبيين ،در پايان. شوندبندي و بررسي ميملاصدرا دسته
خلاقيت نفس، معاد جسماني و حشر نفوس متوسط، وجود عالم مثال متصل، ماهيت 

 ة تجرد قوةاز نگاه ما نظري.  نفس و بدن مي پردازيمةل متعاليه و رابطوحي، چيستي تأوي
هاي متقني برخوردار و براي حل  از استدلال است وخيال بر مباني محكمي استوار

  .مسائل مهمي تواناست
    خيال، مثال متصل، مثال منفصل، معاد جسماني، تأويل متعاليه، وحي، ةقو :كليدي گاناژ و

  .يه، ملاصدراحكمت متعال    
  

   خيال در نگاه حكما و عرفاي گذشتهةمادي بودن قو. 1

رود و هـر   بـه سـوي فعـل مـي     هقوشود و از  معرفت از احساس شروع مي  ،در ديدگاه ارسطو  
صـورت حاصـل از فعاليـت قـوا در هـر مرحلـه از           . آيد ديگر به دست مي    ةاي از مرحل  مرحله

كننـد و  دا قـواي حـسي، صـور حـسي را توليـد مـي            ابت.  بالاتر ةاي است براي قو   ادراك، ماده 
بنـابراين، تخيـل   . شـوند  خيـال داده مـي     ةو به قو  شده  سپس اين صور در حس مشترك جمع        

 ارسطو تخيل را امري وابسته      .)Aristotle,427B-428A(وجود آيد   هتواند بدون احساس ب   نمي
 احـساسِِ  ةوسـيل هكه ب ـتخيل حركتي است ": را چنين تعريف مي كند  به احساس دانسته و آن    

 صـورت خيـالي چيـزي نيـست جـز همـان       بنـابراين . (Ibid, 429A) "شـود بالفعل، توليـد مـي  
البته ارسطو علاوه بر ايـن نقـش   .  خود آزاد شده است   ة حسي كه از ماد    ةصورت ضعيف شد  

   يعنـي نفـس     ،دهـد كـه حالـت فعاليـت دارد         خيال، نقش ديگـري نيـز بـه آن مـي           ةانفعالي قو 
 اسـت  يتصرف و از بين آنها انتخاب كند و اين حالت همان چيـز          را  صاوير حسي   تواند ت مي

 ).67ص داوودي،(شود  متخيله گفته مية اسلامي به آن قوةكه در فلسف
حـس  ) 1: نـد از ا ادراك بـاطني اسـت كـه عبـارت        ةسـينا، نفـس داراي پـنج قـو        از نظر ابن      

وهـم، مـدركِ معـاني      ) 3 ؛رخيال، حـافظ ايـن صـو      ) 2 ؛مشترك، مدركِ جميع صور حسي    
 صـور كـه اگـر تحـت سـيطره           ةمتصرفه، تركيب كننده يا جدا كنند     ) 4 ؛ي غير محسوس  ئجز

ذاكره كـه حـافظ ايـن       ) 5 ؛شودوهم باشد متخيله و اگر زير نظر عقل باشد متفكره ناميده مي           
  باشـند هـر يـك از ايـن قـوا داراي ابـزار جـسماني خـاص مـي                 .  اسـت  صور همـراه بـا حكـم      

 خيـال را    ةبنابراين او تمام قواي باطني و از جمله قو        ). 240، ص الاشارات و التنبيهات  نا،  سيابن(
گيرنـد تـا بتواننـد    اند و از ابزار جـسماني كمـك مـي        زيرا مدركِ صور جزئيه    ،داندمادي مي 
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طـور كامـل   هتواننـد آن مـدرك را ب ـ    امـا نمـي    ،عوارض همراه با صورت حسي را رفع كننـد        
  ).238ص، همان(تجريد كنند 

تـوان صـور   مضمون و خلاصه دلايل او براي اثبات مادي بودن خيـال ايـن اسـت كـه مـي                  
خيالي را در حالي درك كرد كه داراي وضع، جهت و مقدار متمايزند و اين گونـه تمايزهـا              

بنابراين، بايد محل آن صور، امـري      .  قابل و محل مادي به وجود آيند       ةتوانند از ناحي  فقط مي 
، الـنفس مـن كتـاب الـشفاء       ابـن سـينا،     (شد، هرچند ماده اي لطيف مانند روح بخـاري          مادي با 

  ).259-266ص
يعنـي  .  فاعل باشـد   ةتواند از ناحي  گويد كه اين تمايزات مي    ملاصدرا در نقد اين دلايل مي         

تواند هر يك از اين صور را با تمام خصوصيات آن، بـه يـك جعـل              نفس كه فاعل است مي    
شـوند و بـراي متمـايز       لذا اين صور خود به خود، متمايز خلـق مـي          ،   خلق كند  واحد و بسيط،  

ايـن جـواب ناشـي از مبنـاي خـاص حكمـت متعاليـه در                . شدن، نيازي به قابل مـادي ندارنـد       
خيالي است كه بر اساس آن، صور حسي و خيالي معلول نفـس و               چگونگي ادراك حسي و   

، 8 ج ،ةـ الاربـع ـ ةالاسـفار العقليـ ـ   فـي  ةلمتعاليـ ـ ا ةالحكمـ ـملاصـدرا،   (حاصل انشاء آن مـي باشـند        
  ).232ص
رمـي گردنـد، تمـام    طوركه تمام حواس در بدن به حس مشترك ب       از نظر سهروردي همان       

 ه،قـو ايـن  . اي كه ذاتـي نـوراني و فيـاض دارد     هقوگردند،   بر مي   هقور به يك    قوا در نور مدب   
ل تدبير بدن است بدون ابزار مادي مثـل چـشم       اما تا وقتي در حا     ،كندتمام امور را درك مي    

 كـه از  "اصـحاب عـروج  "البتـه بـراي   . تواند چيـزي را ببينـد يـا تخيـل كنـد         خيال نمي  ةيا قو 
   بـدون ابـزار ممكـن خواهـد شـد و آنهـا       ةشـوند مـشاهد  ظلمات دور شده و از بدن جـدا مـي   

م قواي بـدن و از جملـه آنهـا    تما. توانند انوار عالم اعلي و حتي نورالانوار را مشاهده كنند  مي
 خيال، مظهـر و  ةبنابراين، قو. ر و اسفهبدي استاي هستند از آنچه در نور مدب خيال، سايه ةقو

بينـد،  ، آن صور را مي    هقو اشراق بر اين     ةواسطهر ب باشد و نور مدب   انطباع آن صور مي   نه محل   
-215ص،  2روردي، ج سـه (بينـد   طوركه بر اثر اشراق بر چشم، صـور مقابـل آن رامـي            همان
214 .(  

 زيرا اگر چنـين بـود نـزد نفـس حاضـر و              ،داندسهروردي خيال را مخزني براي صور نمي          
نفس خود هنگام عدم تخيل، چيـزي بـراي ادراك    كه ما درمورد ادراك آن بودند در حالي    



   87، سال ششم، شمارة پانزدهم، تابستانآينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
_____________________________________________________________________________________ 

70

 افـلاك  اين صور در عالم ذكر، يعنـي عـالم انـوار اسـفهبديه مربـوط بـه            ،از نظر او  . يابيمنمي
، بـه   "مثـل معلقـه   "ر انـسان، آن صـور را در همـان عـالم ذكـر و                 و نور اسفهبدي و مدب     است

از نظر او ممتنع است كـه صـور خيـالي و       ). 209ص،  همان(كند   خيال مشاهده مي   ةكمك قو 
 زيرا انطباع كبير در صـغير  ،صوري كه درآينه هستند، در محلي از مغز يا در جسم آينه باشند   

. ط مظاهري در عالم ماده دارنـد      هستند و فق  اين گونه صور، معلق و بدون محل        . دآيلازم مي 
 تخيل ما، مظهر صور خيالي است و آينه، مظهر صور مراتي بدون آنكه صورتي در خـود      ةقو

  ).211-212ص، همان(اينها موجود شود 
 متخيلـه و    ةكه اعتقاد او به مـادي بـودن قـو         شيخ اشراق است اين است       اشكالي كه متوجه      

درك در                 ةهمين طور ساير قواي نفس، غيراز قو       دركِ و مـ  عاقلـه، بـا اصـل سـنخيت بـين مـ
شـود  اي مادي مـي هقو زيرا او قائل به رؤيت صور خياليه در مثال مطلق توسط             ،تعارض است 

 از   .و معلوم نيست چگونه ممكن است يك امر مادي قـادر بـه درك امـور غيـر مـادي شـود                     
يد توجه داشت كه عالم مثالي كه سهروردي تـصوير كـرده، در قـوس نـزول                 با ،طرف ديگر 

  . ناميده شده است"برزخ نزولي"است و بعدها، در عرفان و حكمت متعاليه 
در عرفـان، بـه عـالم مثـالي كـه جـواهر موجـود در آن، در مقـداري بـودن، شـبيه جـواهر                

 آن در   ة و به سـاي    " مطلق يا منفصل   خيال"اند،  جسماني و در نوراني بودن، شبيه جواهر عقلي       
 دريـا بـا رودهـا    ة رابطانند اين دو، مةرابط. گويند مي"خيال مقيد يا متصل  "هر موجود مادي،  

تمام موجـودات   . آيندها به داخل اتاق مي     خورشيد و پرتوهاي آن است كه از روزنه        ةيا رابط 
اگر چنين نباشـد، تطـابق عـوالم    باشند و  مي"مثال مقيد" ةمادي و از جمله انسان، داراي مرتب     

آيـد كـه محـل وجـود صـور          از ظاهر اين عبارت برمـي     ). 99-97صقيصري،  (روداز بين مي  
اي از خيـال   زيـرا سـايه  ، امـري مـادي اسـت   ،نامند مي"خيال مقيد"را خيالي در انسان كه آن   

ي باشـد،   نيز م ـ" تخيلةقو" داراي   "خيال مقيد "انسان علاوه بر    . منفصل است در عالم مادي    
اي كـه صـور حـسي را تجزيـه يـا        هقـو به همان معنايي كه در حكمت مشاء گفتـه شـد يعنـي              

صـور موجـود در خيـال مقيـد، گـاهي از طريـق              . سـازد كند و صور جديدي مـي     تركيب مي 
گـاهي  . شوند متخيله ايجاد مي   ةگاهي از طريق خلاقيت قو    .اندحواس ظاهري داخل آن شده    

همچنين اين صور گـاهي از طريـق   . شوده است در آن متمثل مي    آنچه از عالم عقل وارد شد     
  انـد و گـاهي نيـز از طريـق تمثـل شـياطين       انعكاس صور موجود در خيال منفصل ايجاد شـده   
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 كـه محـل   "برزخ صعودي"بايد توجه داشت كه ). 6ة، تعليق104ص،  همان(آيند  وجود مي هب
اي قبل از دنيا اسـت      ت وجود، مرتبه  لا كه در تنز   "برزخ نزولي "با  ارواح بعد از مرگ است،      

زيرا صور موجود در اولي، فقط در آخرت امكان ظهور دارند و صور موجـود               تفاوت دارد،   
  ).102ص، همان(در دومي فقط در دنيا 

  
  خيالةمباني ملاصدرا در اثبات تجرد قو. 2

هاسـت و  دهد وجودات آناز نظر ملاصدرا آنچه در خارج است و حقيقت اشيا را تشكيل مي         
، 1ج،  ةـالاسـفار الاربع ـ  ملاصـدرا،   (ماهيات فقط ظهور آن وجـودات در ذهـن مـا مـي باشـند                

در حكمت متعاليه، ماهيت در خارج وجود ندارد تا قـابلي بـراي وجـود باشـد بلكـه        ). 49ص
شـوند نـه اينكـه     سـاز اسـت، موجـود مـي        اشراقيه، كه خودش طـرف     ة اضاف ةماهيات به واسط  

ايـن  ). 128ص،  همـان (شود  ضه، وجودي دارد و چيزي به آن افاضه مي        ماهيت قبل از اين افا    
اي  زيرا نفس و علـوم آن نحـوه    ،مبنا در شناخت نفس از ديد حكمت متعاليه بسيار مهم است          

را علـم   ي است كه نـام آن     يما وجودي به نام نفس داريم و اين وجود داراي انحا          . از وجودند 
  . گذاريممي
اگر وجود را حقيقتي ساري، واحد و داراي مراتـب بـدانيم،        . استوجود، امري ذومراتب        

 آنگـاه وجـود را امـري        ؛كه در عين كثرت، وحدت دارد و در عين وحدت، كثرت          طوريهب
تـشكيكي بـودن وجـود      ). 327-328ص،  2، ج همـان (ايـم    دانـسته  "وحدت تشكيكي "داراي  

 نفس و علوم متحد بـا آن         زيرا گفته شد كه    ،شودباعث تشكيكي شدن نفس انسان و علم مي       
 زيـرا حـضور امـري       ،از نظر حكمت متعاليه، علم امري مجـرد اسـت         . اموري وجودي هستند  

تجـرد علـم داراي مراتبـي اسـت كـه از      . شـود مجرد نزد امري مجرد است كه علم ناميده مي 
  خيال و صور خيالي بايـد    ةبنابراين، قو . دشوتجرد مثالي شروع شده و به تجرد عقلي ختم مي         

  .اموري مجرد باشند تا از قواي ادراكي و صور ادراكي به حساب آيند
 بـه   . وجـود سـيال اسـت      ة وجود يا ثابت است يـا سـيال و حركـت، نحـو             ،از نظر ملاصدرا      

 بلكـه از مبـادي آن و در واقـع، فـصل     ،عبارت ديگر حركت جوهري از لواحق جسم نيـست       
ه دارد؛ از يك جهت هماننـد زمـان،         وجود سيال دو وجه   ). 74ص،  3، ج همان(باشدجسم مي 
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لـذا  است وجودي پخش و گسترده دارد و از طرف ديگر داراي وحدت اتصالي و متشخص    
  ). 101ص، همان(بقاي آن عين فناي آن است

 تبيين ملاصدرا از چگونگي حدوث و بقـاي نفـس را فـراهم           ة حركت جوهري زمين   ةنظري    
 همين  ةشود و بر اثر ادام     كه نفس حادث مي    زيرا بر اثر حركت جوهري بدن است      ،  آوردمي

اتحاد علم وعالم و معلوم نيـز    . حركت است كه نفس داراي تجرد و بقاي روحاني مي گردد          
 زيرا حركت جوهري همـان اشـتداد وجـود اسـت و اشـتداد               ،از نتايج حركت جوهري است    

  موجـب  حركـت جـوهري     . وجودي يعني بيشتر عالم شدن و به مراتب بالاتر وجـود رسـيدن            
در . شود تا تفاوتي اساسي بين ملاصدرا و ابن عربي در چيـستي قـوس صـعود پديـد آيـد                   مي

 ةقو.  بدن خيالي انسان در برزخ صعودي، حاصل حركت جوهري انسان است           ،نظر ملاصدرا 
خيال مجردي كه در اثر اين حركت پديد آمده بـا اسـتفاده از صـوري كـه از راه داده هـاي                       

نيز صوري كه خودش از راه تحليل و تركيب صـور پيـشين اختـراع     دست آورده و    هحواس ب 
  . وجود آمدن تغييراتي است كه در آن رخ مي دهده اين بدن و عامل بةكرده سازند

  سـينا هـم    كـه ابـن   ) 6 ص ،8، ج همـان (ملاصدرا استدلالي بر وجود مطلق نفس بيان كـرده              
 ايـن اسـتدلال شـامل تمـام     .)13ص، اءالنفس من كتـاب الـشف  ابن سينا، (استرا ذكر نموده  آن

  عيون المسائل النفس و شـرح العيـون فـي شـرح العيـون،     حسن زاده آملي،(شود مراتب نفس مي 
، 8، جة الاسـفار الاربعــ ـملاصـدرا، (آورد او هفـت برهـان بـر مـزاج نبـودن نفـس مـي       ). 92ص
امـا  ) 25-27ص،  8، ج همـان ( از نظر او نفس، يكي از انواع جوهر است        ). 38-39ص؛  28ص

 زيـرا جـزء جـسم نيـست و     ، زيرا ابعاد سه گانه نـدارد، مـاده يـا صـورت نيـست           ،جسم نيست 
، 4، جهمـان (ر جسم تصرف كند زيرا بدون واسطه مي تواند د     ،بالاخره از جنس عقول نيست    

نفس درابتدا وجودي جسماني دارد، در انتها، عقل مفارق مي شـود و در بـين ايـن         ).234ص
. است با درجات متفاوتي از قرب و بعـد نـسبت بـه مبـدأ عقلـي خـود             دو حد، صورتي مادي     

  شـود و   نفـس از آن انتـزاع مـي   "اضـافي "بنابر ايـن نفـس، وجـودي واحـد دارد كـه مفهـوم              
 نفس به بدن در ذات نفس نهفته اسـت نـه آنكـه عـارض بـر آن      ةعبارت ديگر تعلق و اضاف هب

  ).11-13ص، 8، جهمان( شود
الحدوث اسـت  ةـا نه قديم است و پيش از بدن خلق شده و نه روحاني نفس در نظر ملاصدر       

آيد و بر اثر حركـت جـوهري   وجود ميه بلكه از خود جسم ب     ،وجود آمده هو همزمان با آن ب    
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 البقـاء و  ةـ الحدوث و التـصرف و روحاني ـ ةـجسماني"بنابر اين نفس . به تدريج مجرد مي شود    
  او حـــرف افلاطـــون را توجيـــه كـــرده و هـــر چنـــد ). 347ص، همـــان(باشـــدمـــي"التعقـــل

  گويد منظور او از قـدم نفـس، قـدم منـشأ آن اسـت كـه بعـد از انقطـاع از دنيـا بـه آن بـر                            مي
 از بـدن    پـيش ي،  ئ ـنه اينكه نفوس بشري با همـين تعينـات جز         ) 488ص،  3، ج همان(گرددمي

لنفس من كتـاب  اسينا، ابن(سينا اما به هر حال، همچون ابن) 332ص،  8، ج همان(موجود باشند 
 فـي  ةـ ـالـشواهد الربوبيـ ـ ملاصـدرا،  (نـد كد مـي  قـديم بـودن نفـس را ر    ةنظري) 307ص،  الشفاء

 ـ در حكمت متعاليه، نفس انسان از حيث هويت وماهيت، مقـام           ). 221ص،  ةـالمناهج السلوكي
 معينـي در مراتـب   ةاو مانند ساير موجودات طبيعي، نفـساني و عقلانـي، درج ـ        . معلومي ندارد 

  دارد بلكــه مقامــات و درجــات متفــاوتي دارد و داراي عــوالمي قبــل و بعــد از دنيــا وجــود نــ
، 8، ج ةرالاربعــ ـ الاسـفا  ملاصـدرا، (باشـد و در هـر جـا صـورتي دارد غيـر از صـور ديگـر                 مي
  ). 343ص
از ديدگاه حكمت مشاء، هر بـدن يـك نفـس دارد و قـوا معلـول آن نفـس و منـشعب در                         

، مبـدأ و غايـت   ردگاه حكمت متعاليه، نفس با تمام قـوا وحـدت دا   اما از ديد  ،باشنداعضا مي 
اين اختلاف ناشي از اختلاف در مبادي وجود شناختي آنهاسـت زيـرا در حكمـت      . آنهاست

 امـا در حكمـت متعاليـه معلـول، رقيقـه علـت و               ،مشاء، معلول، وجودي متباين از علـت دارد       
.  مـادون خـود مـي باشـد    ي، كل اشياصرف الربط به آن است و نيز هر چيزي كه بسيط باشد         

، نسبت قوا به نفـس را       " وجود ةوحدت شخصي "ةحتي مي توان جلوتر رفت و بر اساس نظري        
  ).51ص، همان( به وجود دانست"ظهورات وجود"مانند نسبت 
  

  خيالقوة دلايل تجرد . 3

 خـلاف  او بـر .  خيال مطرح كرده استةملاصدرا براي اولين بار دلايلي براي اثبات تجرد قو      
 بلكه معلول نفس و     "مثل معلقه " خيال نه در عالم      قوة  شيخ اشراق معتقد است صور ادراكي       

و هر چه انسان در اين عالم يا بعـد از           ) 303ص،  1، ج   همان( فرد قراردارند    "مثال متصل "در  
). 244ص،  ةالشواهد الربوبيـ ـ ،  وهم(كندكند در درون ذات خود مشاهده مي      مرگ مشاهده مي  

ساس مباني حكمت متعاليه و به خـصوص حركـت جـوهري، تبيـين جديـدي از عـالم                 او بر ا  
  . تفاوت دارد"تجدد امثال"ه كرده است كه با تبيين عرفا بر اساس ئمثال در قوس صعود ارا
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 ادراكـي  ةبراهيني كه تجرد هر سه مرتب ـ  . براهين تجرد خيال را مي توان در سه دسته قرار داد          
  ت مي كننـد، براهينـي كـه فقـط تجـرد خيـال و عقـل را ثابـت             يعني حس، خيال وعقل را ثاب     

بايد توجه كرد كه بيشتر     .  خيال است  ةكنند و بالاخره براهيني كه فقط مربوط به تجرد قو         مي
سينا و فخر رازي وجود دارد اما آنها اين براهين را براي اثبـات تجـرد       اين براهين در آثار ابن    

اند كه بعـضي از ايـن بـراهين    اند و توجه نداشته كردهنفس ناطقه يا مغايرت نفس و بدن ذكر      
 اول و ةمـا بـراهين دسـت   ، در اين مقاله.  خيال يا حس نيز كاربرد دارند   ةبراي اثبات تجرد مرتب   

   سـوم را بـه تفـصيل مـورد نقـد و بررسـي قـرار                 ةدوم را فهرست وار بيان كرده و براهين دست        
  . دهيممي
  :ند ازاراك عبارت ادةبراهين تجرد هر سه مرتب    

 محـال   .2 ؛)210ص،  همـان ( لزوم مجرد بودن فاعل تجريد صـور در هـر مرتبـه از تجريـد                 .1
بودن اجتماع دو صورت، صورت مربوط به خود محل قوا و صورت علمي تجريد شـده، در         

 لـزوم اتحـاد مـدركِ ومـدرك و محـال بـودن اينكـه        .3 ؛)216-217ص، همـان (يـك مـاده   
، 3، جةـ ـهمـو، الاسـفار الربعـ ـ  ( آن مـادي باشـد    ة درك كننـد   ةمـا قـو    ا ، مجـرد  ،صورت علمي 

-294ص،  8، ج همـان ( زمـان    ي تفاوت نفس با بـدن در شـدت و ضـعف در ط ـ             .4 ؛)297ص
   ).300-302 ص،8، جهمان(است در نزد مدركِ لزوم حضور مدرك كه مجرد . 5 ؛)293

  : ند ازا خيال و عقل عبارتةبراهين تجرد مرتب    
 خيـال و عقـل از ايـن عامـل هنگـام             ةعل مادي به وضع و محاذات و بـي نيـازي قـو             نياز فا  .1

 تفاوت فاعل مـادي و مجـرد در نيـاز           .2 ؛)209ص،  ةهمو، الشواهد الربوبي ـ (ادراك صور خود    
توانست ذات، ادراكات و ابـزار خـود را بـدون     نمي؛ به ابزار، يعني اگر اين قوا در ماده بودن 

 تغـاير امـور   .3 ؛)295-297ص ، 8ج، ةـ ـهمو، الاسفار الربعـ ـ( كند آلت و ابزاري درك    ةواسط
ر و ثابت بودن صور ادراكي خيالي در انـسان و حيـوان و صـور                مادي و مجرد در تبدل و تغي      

 تفاوت مـادي و مجـرد در بازيـابي صـور و توانـايي               .4 ؛)42ص ،   8، ج همان(عقلي در انسان    
همـو،  ملاصـدرا،  (ه سببي غير از ذات خودشان خيال و عقل در بازيابي صور خود بدون نياز ب 

 تغاير مـادي و مجـرد در ميـزان قـدرت كـار و ضـعيف نـشدن               .5 ؛)214ص ،ةالشواهد الربوبي ـ
  ). 297 -300ص، همان(خيال و عاقله در اثر كثرت ادراكات 
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  :اند از خيال عبارتةبراهين تجرد مرتب    
  
  محال بودن انطباع كبير در صغير. 1

 دريـاي   اننـد اي مادي باشد آنگاه صور امـوري غيـر واقعـي و بـسيار بـزرگ م                هقواگر خيال،   
كـه انطبـاع كبيـر در صـغير         جيوه و كوه ياقوت بايد در محلي كوچك منطبع شوند در حالي           

  خـود ايـن صـور امـوري وجـودي و در ذهـن موجـود               ) 1بايد توجه داشت كـه      . محال است 
  قسمتي از اين صـور     ) 2ور محسوس مقايسه كنيم و      ــ ص وانيم آنها را با   ـتا مي ــاشند و م  ــبمي

 زيرا هواي اطراف ما نه جـزء بـدن         ،تواند در خارج از بدن ما و در هواي اطراف ما باشد           نمي
  . باشدما است و نه از ابزار نفس مي

 عاقله اسـت ايـن اشـكال را    ةفخر رازي چون فكر مي كرد اين برهان براي اثبات تجرد قو          
 است كه اگر مربعي را تصور كنيم، يا نفس ما به شكل آن مربـع مـي شـود كـه                    مطرح كرده 

در اين صورت امري مادي است و يا چنين نمـي شـود و لـذا مـا در واقـع چنـين صـورتي را                        
ملاصدرا در جواب او مي گويد حضور صورت علميه مي تواند يا بذاتـه باشـد مثـل                  . نداريم

 ةرت، مثل علم نفس بـه صـفاتش و يـا بـه واسـط               حلول صو  ةواسطهعلم نفس به خودش، يا ب     
 زيـرا طبـق   ،علم ما به صور خيالي از نـوع سـوم اسـت        . معلول بودن مثل علم خدا به ممكنات      

الاسـفار   ملاصـدرا، (مبناي حكمت متعاليه صور حسي و خيالي، حاصل انشاء نفس مي باشند             
  ).478-482ص، 3ج، ةـالربعـ

تالي ممكن است طرح شود اين اسـت كـه هـم صـور              اشكالي كه در مورد ملازمه مقدم و          
توانند تا بينهايت تقسيم شوند هم محل آنها ولذا هر جزء از يكي مي تواند بـر يـك جـزء           مي

در هيچ كدام، بينهايـت جـزء بالفعـل     ) 1توان گفت كه    در جواب مي  . از ديگري منطبق شود   
هايـت جـزء بالفعـل، بـاز هـم        با فرض وجود بـي ن     ) 2نداريم تا بخواهند بر هم منطبق شوند و         

 متصل، يعني سـطح و حجـم    زيرا از نظر كم  ،نمي توان اين دو مجموعه را بر هم منطبق كرد         
 بينهايت يكـي بـا ديگـري برابـر     يعبارت ديگر حاصل جمع اجزاهبا يكديگر برابر نيستند و ب    

شـود و   مي بينهايت يك كوه با هم اجتماع كنند كوه تشكيل    يبراي مثال اگر اجزا   . شودنمي
 بينهايت يك مغز كنار هم گرد آيند مغز تشكيل مي شود و معلوم است كـه ايـن                  ياگر اجزا 

  .دو از نظر حجم با هم برابرنيستند
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  محال بودن اجتماع دو متضاد در جسم. 2

  اي كـه حكـم صـادر       هقـو دانـيم آن    كنيم كـه سـفيدي و سـياهي متـضادند و مـي            ما حكم مي  
سفيدي و سياهي را با هم ملاحظه كند تا بتوانـد حكـم بـه تـضاد                 كند بايد هر دو صورت      مي

   زيـرا دو امـر متـضاد در يـك مـاده             ، خيـال، امـري مـادي نباشـد        ةبنابراين بايـد قـو    . آنها كند 
  . توانند مجتمع شوندنمي

ممكن است اشكال شود كه تضاد بين سفيدي و سياهي، امري ذاتي بـراي آنهاسـت و فرقـي           
وييم اگر اين صـور را حـالّ       گدر جواب مي  .  خيال ةلول كنند يا در قو    كند كه در ماده ح    نمي

 زيـرا   ،در خيال بدانيم آنگاه اين احتمال وجود دارد كه تضاد، ناشي از محل مادي آنها باشد               
، "قـبض بـصر  "كنند، آن محل داراي آثاري، مثـل     وقتي اين صور در محلي مادي حلول مي       

 ايـن اثـر در هنگـام حلـول آنهـا در ذهـن و خيـال،        امـا ، شـود در هنگام ديدن رنگ سياه، مي    
 خيـال بـدانيم بـاز ايـن         ةاگر صور را طبق مبناي حكمت متعاليه معلـول قـو          . شودمشاهده نمي 

شود كه شرط وقوع تضاد، وجود موضوعي منفعل، مثل مـاده اسـت      احتمال بيشتر تقويت مي   
  ).482-484ص، همان(

  
  محال بودن اقتران دو متضاد در خيال. 3

توانـد اجتمـاع    شود كه در يك جسم دو وصف متـضاد مـي           با اين مقدمه آغاز مي     ين برهان ا
براي مثال بخشي از يك جسم مـي توانـد سـياه باشـد و بخـش          .  زيرا قابل انقسام است    د،نماي

توانـد هـم    زيـرا بـراي مثـال نمـي    ، خيال نمي توان چنين چيزي داشتة اما در قو   ،ديگر سفيد 
ي باشد هم جاهل به آن يا به چيزي هـم محبـت داشـته باشـد هـم      ئعالم به صورت خيالي جز    

، در ايـن  "اجتمـاع "بايد توجه كرد كه با توجه به قـرائن، منظـور از        ). 485ص،  همان(غضب  
ــران"برهــان،  ــع   "اقت ــان مجتم ــسم و در يــك مك ــياهي در يــك ج ــفيدي و س    اســت والاّ س

 ،از طرف ديگـر   ). 46ص،  ةس الناطق ـ علي تجرد النف   ةالحجج البالغ ـحسن زاده آملي،    (شوندنمي
  توان اين اشكال را مطرح كرد كه اقتران دو متـضاد در ذهـن هـم ممكـن اسـت يعنـي مـا              مي
توانيم چيزي را تصور كنيم كـه بخـشي از آن سـياه و بخـشي سـفيد باشـد و مثـال علـم و             مي

ت و  زيـرا علـم و جهـل يـا محب ـ    ، وهم است و نه خيال   ةجهل يا محبت و غضب مربوط به قو       
  .غضب نسبت به امري جزيي از جمله معاني اند و نه صور خيالي
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  علم هر موجود مجرد به خود . 4

 عقلي و خيالي در انسان و حيوان به خود عالم اسـت و هـر موجـودي كـه چنـين باشـد                     ةمرتب
،  عقل به خودش شكي وجـود نـدارد        ةدر مورد علمِ قو   .  مجردند هقومجرد است پس اين دو      

توان گفت هم در انسان، در اوايل رشد فكري، هـم    خيال به خودش مي    ةلم قو اما در مورد ع   
 زيرا اگـر    ،در حيوانات رفتارهايي مشاهده مي شود كه حكايت از علم آنها به خودشان دارد             

بايـد توجـه    . مند نبودنـد  آور، گريزان و به امور لذت بخش علاقه       چنين نبود آنها از امور رنج     
ممكـن  ) خـود (= بـدون علـم بـه مـضاف اليـه       ) ذت يا رنج خـود    ل(= كرد كه علم به مضاف      

  . نيست
آنكه عالم به خويش اسـت بايـد   ) 1:  زيرا،هر موجودي كه عالم به خود است مجرد است           

بايـست وجـودي بـراي غيـر     وجودي لنفسه داشته باشد در حالي كه اگر حالّ در ماده بود مي 
س، علم به خود نـداريم بلكـه علـم حـضوري بـه      ما از طريق استدلال يا احسا     ) 2 ؛داشته باشد 

خـاطر تفـاوت ماهيـت ايـن دو     هآن داريم ولي علم ما به بدن مان از طريق احساس است لذا ب 
  .ند يعني نفس ما از جنس بدن نيستاعلم، پي مي بريم كه معلول ها نيز متفاوت

  

   خيالقوة لوازم تجرد . 4
  خلاقيت نفس

تواند هم صور عقلي قـائم بـه ذات را          لم ملكوت است، مي    نفس چون از عا    ،از نظر ملاصدرا  
كننـد بلكـه بـراي      اين صور، در نفس، حلول نمي     . ابداع كند، هم صور طبيعي قائم بر ماده را        

طوري كه تمام موجودات براي خداوند متعـال حاصـل و نـزد او حاضـرند          نفس هستند همان  
ي، در عالم خاص به خـود، داراي جـواهر   بنابراين نفس انسان. بدون اينكه خدا قابل آنها باشد 

و اعراض مفارق و مادي است و آنها را بدون واسطه شدن صورت ديگري مشاهده مي كنـد   
  هـا بـا وجـود داشـتن ايـن قابليـت،            نفـس بيـشتر انـسان     . تا تسلسل در صور ادراكي لازم نيايد      

قشان، دچار ضـعف    خاطر بودن در مراتب پايين نزول و واسطه شدن اموري بين آنها و خال             هب
آيند سايه و شبح موجـوداتي هـستند   وجود ميهاي كه از آنها ب     لذا صور خيالي و عقلي     ،است

. گـوييم به اين موجودات سايه ماننـد، موجـودات ذهنـي مـي           . آيندكه از خالقشان بوجود مي    
ال خاطر شدت اتـص هتواند بالبته بايد توجه داشت كه اگر فردي لباس بشري را كنار نهد، مي           
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، 1 ج،ةـــ الاسـفار الربعـ ـ ملاصـدرا،  (بـه عـالم قـدس، حتـي امـور خـارجي را نيـز ايجـاد كنـد          
  ).265-266ص
ملاصدرا در عبارت ديگري، ادراك حسي و خيالي را معلول نفس ولي ادراك عقلـي را                    

در ادراك عقلـي كـه   . داند اشراقي ذوات عقلي و نوري واقع در عالم ابداع مي      ةحاصل اضاف 
گردد، اين نفس اسـت كـه از محـسوس بـه متخيـل و از              ها ممكن مي  دودي از انسان  براي مع 

رسـد و  شـود و بـا عبـور از عـالم مـاده و مثـال بـه عـالم عقـل مـي                      متخيل به معقول منتقل مي    
براي ادراك معقولات، نفـس بايـد فـاني    ). 287-290 ص،همـان (كند معقولات را درك مي 

، 2، ج همـان (كنـد و نـه صـورت آنهـا را     شيا را درك مـي شود و بر اثر اين فنا، خود حقايق ا    
بنــابراين بــراي ادراك عقلــي، نفــس بايــد اشــراقي از بــالا دريافــت كنــد تــا  ). 359-360ص

 اما هنگام ادراك حسي و خيالي، خودش مي تواند اين صـور را           ،وجود آيد هصورتي در او ب   
  . ائم به آن هستندبنابر اين، صور حسي و خيالي، صادر از نفس و ق. ابداع كند

 صـور   ة زيـرا در جـايي هم ـ      ،بتدا به نظر مي رسد كه بين اين عبارات تعارض وجـود دارد                ا
داند و در جاي ديگر بين صـور معقـول و صـور حـسي و                حتي معقولات را مخلوق نفس مي     

در نگـاه   ) 1: براي رفع ايـن مـشكل بايـد بـه چنـد نكتـه توجـه داشـت                 . نهدخيالي تفاوت مي  
اسـتناد انـشاء بـه    و ) 384ص،  3، ج همـان ( علوم، عالم قـدس اسـت        ةاليه، مبدأ هم  حكمت متع 

توانـد معطـي آن    نفسي كه فاقد صورت اسـت نمـي       ) 2 ؛ع در تعبير است   نفس، يك نحو توس   
تواند صورتي را ابداع كند كه منطبق با عالم خارج باشد بـدون اينكـه               چگونه نفس مي  . باشد

اگر نفس، هـم فاعـل صـور باشـد هـم قابـل        ) 3ه باشد؟   از قبل، چيزي از خارج دريافت كرد      
رسـد منظـور    بـه نظـر مـي     . آيد كه امـري محـال اسـت       آنها آنگاه اتحاد فاعل و قابل لازم مي       

 چيزي است شـبيه بـه منظـور حكمـا از علـت بـودن مـاده يـا         "فاعل بودن نفس  "ملاصدرا از   
شـده از عـالم قـدس       يعني نفس، همانند ماده است و صورت افاضـه          . صورت نسبت به جسم   

. آيـد وجود مي هبا آن تركيبي اتحادي پيدا كرده و علم و عالم ومعلوم كه يك چيز هستند، ب               
بنابراين همان طوركه ماده از جهتي قابل براي صورت است و از جهت ديگر علت جزيـي و             
فاعل براي جسم، نفس نيز از جهتي قابل براي آن صور افاضه شـده و از جهتـي فاعـل بـراي                  

اشـبه بـه   "هاي ملاصـدرا ايـن اسـت كـه او نفـس را             اين برداشت در عبارت    ةقرين. م است عل
  ).287ص، همان(نه فاعل   دانسته و"فاعل
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 حـس و    ةهـا در مرتب ـ    انـسان  ةآنچه در اين مقاله براي ما مهم است اين است كه نفس هم ـ                
ر قـواي حـس و    اگ ـ.  خلاق بودن نفس، تجرد آن اسـت       ة زيرا لازم  ،اي خلاق است  هقوخيال  

توانستند صورتي مادي را ابداع كند چه برسد به ابداع صـوري          خيال اموري مادي بودند نمي    
 مناسب را بـراي  ة خيال زمينةبنابر اين اثبات مجرد بودن قو   . كه برخي از لوازم ماده را ندارند      

ون معـاد   كند و اين نظريه، راه را براي تبيين مسائلي چ          فراهم مي  "قيام صدوري " ةطرح نظري 
  .گشايدجسماني و چيستي وحي و تأويل مي

  
  اثبات عالم خيال متصل و منفصل

 ة خيال متصل يعني مخزن صـور حاصـل از حـس مـشترك و نيـز قـو                  ةسينا به قو  فارابي و ابن  
 زيرا تجرد مثالي نفس     ، اما به عالم خيال متصل در قوس صعود معتقد نيستند          ،متخيله معتقدند 

. ارند تا مجموعه اين صور خيالي متـصل را عـالم خيـال متـصل بداننـد        خيال را قبول ند    ةو قو 
توان براي تدبير عالم ماده كه عالمي جزئي است به عقـول كـه امـور            دانستند كه نمي  آنها مي 

بنابراين معتقد به وجود افلاك شدند، افلاكي كه از اثيـر و جـسم لطيـف         . اند اكتفا كرد  كلي
مقـدرات  . ي هـستند  ئ ـي و در نتيجه نفـوس كلـي و جز         ئجز كلي و    ةساخته شده و داراي اراد    

 اننـد ي در نفوس ايـن افـلاك وجـود دارد و بـه همـين خـاطر اسـت كـه افـرادي م                       ئعالم جز 
توانند با اتصال بـه نفـوس ايـن افـلاك از امـور             پيامبران در بيداري يا افراد عادي در رؤيا مي        

نفوسي كه آنها براي افـلاك  ). 118 ص،اد المبدأ و المعسينا،ابن(آينده يا گذشته با خبر شوند   
دهد يعني نفوس افرادي كـه در  قائل شدند در واقع كاري شبيه عالم خيال متصل را انجام مي    

شـود تـا بـا اسـتفاده از      افلاك متصل مـي ةاند به بدن هنگام مرگ به مرتبه كمال عقلي نرسيده      
 سـينا، ابـن (يا دردي ايجاد شود     آن بتواند اموري خوب يا بد را تخيل كنند و در نتيجه، لذت              

جايگاه تجمـع نفـوس      ، نفوس فلكي  ةبنابراين مرتب ). 469 - 473صالالهيات من كتاب الشفاء،   
 زيـرا ايـن نفـوس بـر اثـر      ،را عـالم مثـال متـصل دانـست    تـوان آن  اما نمـي ،انساني خواهد بود  

عـالم كـه در     اي از   انـد بلكـه بـه مرتبـه       حركت جوهري در قوس صعود به اين مرتبه نرسـيده         
سهروردي نيز عالم خيـال متـصل را       . اندقوس نزول است و تقدم بر عالم مادي داشته برگشته         

 زيرا عالم مثالي كه او تصوير كرده، در قوس نـزول اسـت و همـان عـالمي        ،بيان نكرده است  
  . است كه بعدها در عرفان و حكمت متعاليه برزخ نزولي و خيال منفصل ناميده شده است
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اي از مراتـب   خيال و صور موجود در آن مـي تـوان پـي بـرد كـه بايـد مرتبـه            ةتجرد قو از      
و اين صـورخيالي در آن مرتبـه         هقو عالم عقل باشد تا اين       ة عالم ماده و مرتب    ةوجود بين مرتب  

توانيم به وجـود همـان مرتبـه در         به طور كلي از وجود هر مرتبه در خودمان، مي         . قرار گيرند 
آيـد كـه چيـزي در مـا        عالم پي ببريم زيرا اگر مراتب ما مطابق با مراتب عالم نباشد لازم مي             

به بيان ديگر ما با تمام مراتب خود، در عالم قرار داريـم و           . باشد كه جايگاهي در عالم ندارد     
.  چنين مرتبه اي در عالم نباشـد  اما،اي از وجود باشيم   توان فرض كرد كه ما داراي مرتبه      نمي

توان نتيجه گرفت و گفت درجات عالم به تعداد درجات وجـودي    البته عكس مطلب را نمي    
. طور مطلق، فاقـد مراتبـي از عـالم باشـيم     هانسان است زيرا ممكن است ما در حال حاضر يا ب          

 "عالم مثال متصل  " ، خيال است  ة وجودي قو  ةكه هم رتبه با مرتب    را  اي از عالم    توان مرتبه مي
. اند در اين عالم هستند     تجرد برزخي رسيده   ةدانست و گفت، تمام نفوس انساني كه به مرحل        

مثـال  "هر يك از اين نفوس داراي ادراكاتي خيالي هستند كه معلول خود آنهاست و بـه آن            
نفـصل  ملاصدرا به اين شيوه از استدلال براي اثبات عالم ماده، مثال م         .  گفته مي شود   "متصل

و حتي عقل توجه داشته و وجود هر دسته از ادراكات را دال بر وجود عـالمي مطـابق و هـم                      
  ).300، ص1، جةالاسفارالاربعـملاصدرا،  (دانده آن ميرتب
توان بـر اسـاس تطـابق قـوس نـزول و       با اثبات خيال متصل و عالم آن مي      ،به عبارت ديگر      

بايد توجه كرد كه عالم مثـال متـصل   . فات پيدا كردصعود، به وجود عالم مثال منفصل نيز الت   
 امـا بايـد عـالم در قـوس       ،شودفقط در قوس صعود و بر اثر حركت جوهري انسان ايجاد مي           

اي از تجرد باشد تـا انـسان بتوانـد بـا اعمـال      نزول خود، داراي چنين استعدادي و چنين مرتبه      
م مثـال متـصل، در قـوس صـعود          خود در اين استعداد تصرف و بدن برزخي خود را در عـال            

شود كه منابع شناخت ما منحصر در امور حسي و عقلي           اثبات اين عالم باعث مي    . ايجاد كند 
 خيـال، دنيـاي جديـد و    ةعالم خيال متـصل و مواجـه مـا بـا ايـن عـالم، بـه كمـك قـو              . نباشد

 توجـه  در انتهـا . دهـد دست مي هپهناوري را براي جستجو و به دست آوردن ادراكات بسيار ب          
به اين نكته بسيار مهم اسـت كـه عـالم مثـال متـصل چيـزي نيـست كـه مـا در قـوس صـعود                            
بخواهيم داخل آن بشويم بلكـه هماننـد بحـث اتحـاد علـم و عـالم و معلـوم مـا بـا ايـن عـالم              

 صـور   ةدهـد مجموع ـ   صور ذهني مـا ذهـن را تـشكيل مـي           ةكه مجموع طوريهمان. متحديم
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 ظـرف و مظـروف امـري اعتبـاري          ةدهـد و رابط ـ    تشكيل مي  خيال ما نيز عالم خيال متصل را      
  .است

  
  تبيين معاد جسماني و حشر نفوس متوسط

فـارابي و بعـد   ) 1:  مهم در پي داشـت ة خيال دو نتيج  ة معاد شناسي، مادي دانستن قو     ةدر زمين 
 انكار تجرد خيال از اثبات معـاد جـسماني و حـشر نفـوس عـاجز         ةاز او شيخ الرئيس به واسط     

سينا در بعضي از كتب خود، برهان بر محال بودن عود نفس به بدن اقامه نمـوده              ابن. اند مانده
 امـا در شـفا   ،و عود روح را به بدن دنيايي مستلزم اجتماع دو نفس در بدن واحد دانسته است           

اين امر بسيار مورد تعجب اسـت كـه چطـور           . و نجات، معاد جسماني را تصديق نموده است       
 اخبـار صـادق اعتقـاد    ةنمايد، به واسط  ي كه برهان بر امتناع آن اقامه مي       يك فيلسوف به مطلب   

 در حالي كه روشن است مباني وارد از شـرع مقـدس و انبيـاء عظـام بـرخلاف عقـل         يابد،مي
سـينا،  ابـن (صريح نخواهد بود و ممكن نيست انسان به وجود امر محال متعبـد و مـؤمن شـود       

 نفـوس متوسـطي    ي ديگـر، نـاتواني در تبيـين بقـا         ةتيج ـن) 2). 460ص،  النفس من كتاب الشفاء   
يعنـي آنهـا داراي حـداقل ادراكـات      . اند عقلاني نرسيده  ةاست كه تا پايان عمر خود به مرحل       

ايـن  . داشتن تصور و تصديقي يقيني از مبادي مفارق وعلل حركات كلي نيـستند            انند  عقلي م 
ه در آن حلـول كننـد و لـذا يـا          نفوس با مرگ و نابودي بدن خود، محل و موضعي ندارند ك           

طور كامل معدوم شوند، كه امري مخـالف عقايـد دينـي اسـت يـا بايـد                  هبايد بعد از مرگ، ب    
 كه دليل محكمي براي آن وجود نـدارد ) نظر فارابي(كنند  افلاك پيدا ميةنوعي تعلق به بدن  

  ).469 - 473ص، همو، الالهيات من كتاب الشفاء(
بـراي معـاد ايـن نفـوس     ناشي از عدم اطلاع آنها از وجـود عـالمي   ملاصدرا اين مشكل را       

به نظر او، در مورد نفوس ناقص، داشتن معقولات اوليـه كمكـي             . داند خيال مي  مانده در حد  
 ةكند، زيرا اين گونه مطالب، لذت يا درد به همراه ندارند و اگر هم داشته باشند بـين قـو       نمي

 زيـرا ايـن     ،كنـد لق به اجرام سماوي نيـز كمكـي نمـي         تع. خيال و آن معقولات تناسبي نيست     
 از مرگ هيچ گونه تعلقي به آن اجرام نداشتند تا بخواهند به سـوي آنهـا جـذب                   پيشنفوس  

 جـسماني   ةحق آن است كه مدركات مربوط به غيبِ وجود نفس به طور كلي از مـاد               . شوند
 امـور  ة مـشاهد ةه واسـط نفس ب ـ. تجرد دارند و قيام صور ذهنيه به نفس، قيامي صدوري است        
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نمايد و احتياج به امور معده فقط در اين نـشأه             خارجي، در صقع داخلي خود ايجاد صور مي       
انـد و بـه صـرف تـصور ذات و مـدركات خـود               است اما در آخرت، نفوس مستكفي بالذات      

دائماً مشتغل به ايجاد صورند؛ نفوس سعدا موجـد صـور حـسنه و نفـوس اشـقيا محفـوف بـه                    
  ).285ص، ةالشواهد الربوبيـملاصدرا، (باشنديحه ميصور قب

هر چند تلاش سهروردي براي اثبات وجود عالم مثال و برزخ نزولـي، قـدمي رو بـه جلـو                      
 خيال و نبودن برزخ در قوس صعود، در اينجا هم ايجاد مـشكل       ة مادي بودن قو   ةبود اما نتيج  

داند و بـه    ه حل فارابي را درست مي     شيخ اشراق همان را   . مربوط به معاد نفوس متوسط است     
. شـود باشـند، متوسـل مـي    درقوس نزول و برازخ علويه كـه مظهـر آن مـي       "مثل معلقّه "عالم  

نفوس متوسط سعدا و زهاد، پس از خلاصي از بدن و رفتن به آن عالم، قادر به ايجـاد صـور                  
 ،كنـد ا را اسـتثنا مـي     او اشقي ). 230ص،  2ج سهروردي،(مثالي هستند و از آنها لذت مي برند         

محل آنهـا   . توانند بالا بروند  باشند و نفوس شقي نمي    زيرا عوالم بالا داراي نفوسي نوراني مي      
 نار و در جرمي كروي است كه بـرزخ ميـان عـالم    ةتر از فلك قمر و بالاتر از كر   جايي پايين 

هايي  عقرب عنصري و عالم اثيري است و به خاطر اعمال بد خود، اموري چون آتش، مار و               
  ).90-91ص، 1، جهمان(كنندنوشند را تخيل ميگزند و زقومي كه ميكه مي

اي از  داند كه به مرحله   ملاصدرا همانند فيلسوفان گذشته معاد روحاني را براي افرادي مي             
 اما او همانند آنها در تبيين معـاد افـرادي كـه بـه ايـن مرحلـه                   ،ادراكات عقلاني رسيده باشند   

تـوان برهـاني   شود زيرا معتقد است وجود معـاد جـسماني را مـي          ند دچار مشكل نمي   انرسيده
قوام هر چيز به فصل اخير آن اسـت         ) 1: كنداو براي اين كار از چند مقدمه استفاده مي        . كرد

تـشخص هـر چيـز بـه وجـود آن اسـت و              ) 2 ؛باشـد و در انسان، نفس او، فصل واقعي او مـي         
 حركـت  ةواسطهانسان در سير صعودي خود ب) 3؛  باشنديهاي تشخص م  عوارض، فقط نشانه  
 ةدر قـو  ) 4 ؛دهـد اي كه برسـد همـان مرتبـه، حقيقـت او را تـشكيل مـي               جوهري به هر مرتبه   

وجود آيند، همان طور كـه صـور افـلاك    هتوانند بدون نياز به قابل بخيال، صور و مقادير مي    
 خيـال، امـري     ةقـو ) 5؛  انـد وجود آمـده  هاي قبلي ب  يا مجردات به صورت ابداعي و بدون ماده       

نفس انـسان، هماننـد خـالقش، قـدرت دارد     ) 6 ؛شودمجرد است و لذا با فساد بدن فاسد نمي     
  نـد؛ گروهـي بـه ابـداني تعلـق          انفـوس دو دسـته    ) 7 ؛تا صوري را در درون خـود ابـداع كنـد          
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ند كـه از    گيرند كـه در معـرض كـون و فـساد هـستند و گـروه ديگـر داراي ابـداني هـست                      مي
  ).261-267ص، ةالشواهد الربوبيـملاصدرا، (خودشان و بدون كمك ماده، صادر شده است 

تواند با عـالم  دهد و نمي از مرگ، فقط قواي حسي را از دست مي         پسبنابر اين هر فردي         
 ة قـو  ةواسـط هايـن فـرد ب ـ    . مانـد  اما قواي خيالي و عقلي او محفوظ مي        ،ماده رابطه داشته باشد   

درحـال  هر انساني  ،به عبارت ديگر. كندل، بدن خود را به همان شكلي كه بود تصور مي  خيا
 نفـس خـودش و هماهنـگ بـا     ة خيالي مجرد و بدني مثالي است كه سـاخت ةحيات، داراي قو  

 ،ةالاربعـ ـسفارلااهمـو،   (مانـد   باشد و پس از مرگ همـراه او بـاقي مـي           اش مي ملكات اخلاقي 
يازي نيست تا براي توجيه حشر نفوس متوسط، به اجرام سماوي يا            بنابر اين ن  ). 221ص   ،9ج

. باشـند، متوسـل شـويم     و برازخ علويـه كـه مظهـر آن مـي          ) درقوس نزول (به عالم مثل معلقه     
 با وجود بدن مثالي براي هر نفس، توجيه تكثر نفوس بعد از مرگ بسيار آسان                ،علاوه بر اين  

  . مي شود
 ةلئ مـس  ،عاد جسماني از ديرباز تا كنون مورد توجه بوده اسـت           ديگري كه در كنار م     ةلئمس    

   از مـرگ دوبـاره و بلكـه چنـد بـاره بـه ايـن دنيـا بـاز                     پـس اين عقيده كه انسان     . تناسخ است 
 امـروزه نيـز در عقايـد       يابـد  سمـساره رهـايي      ةد و از چرخ ـ   برس ـگردد تا بتواند بـه كمـال        مي

ملاصدرا علت گرايش برخـي     . د قبول است  هاي ديني جديد مور   هندويسم و بسياري از فرقه    
 تناسخ را نفهميدن كلام انبيـا و اوليـاء و اكتفـا نمـودن بـه معنـاي ظـاهري        ةافراد به قبول نظري 

سخن آن بزرگان در مورد تجسم اعمال انسان در برزخ و قيامت بود و نه               . داندكلام آنها مي  
روح است، بدني كه بـر اسـاس        اين بدن برزخي و اخروي است كه جايگاه         . بازگشت به دنيا  

چنين نيست كـه فـردي بـر    . ملكات اخلاقي، ممكن است مشابه بدن يك يا چند حيوان باشد     
اثر اعمال خود و مطابق با قانون كارما در تولـدي نـو در زمـين، در قالـب يكـي از حيوانـات                 

ل  شده و به ميمـون يـا شـكل ديگـري متبـد     “مسخ”ممكن است فردي بر اثر گناه    . متولد شود 
  .شود اما اين مسخ در همين دنيا رخ داده است و تناسخ نيست

بنابر آنچـه در    . برهان عرشي او در رد تناسخ مبتني بر اصل اتحاد طبيعي نفس و بدن است                  
مورد مبادي وجود شناختي و نفس شناسي او بيان شد، نفس و بدن داراي تركيـب طبيعـي و                   

بدن و نفـس در ابتـدا در        . جوهري واحدي هستند  باشند و بنابراين داراي حركت      اتحادي مي 
 حركت جوهري، از نقـص بـه        ةاند و به تدريج با هم و به واسط        هقوتمام امور داراي حالت بال    
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و فعـل در هـر    هقـو  مهم اين است كـه درجـات      ةنكت. روند به سوي فعليت مي    هقوكمال و از    
  . طول حيات دنيوي استو فعل در بدن متعلق به آن در هقو درجات ينفس معين به ازا

 حيات دنيوي و بر اساس اعمال خوب يا بـد خـود داراي نـوعي      ي هر نفسي در ط    ،بنابراين    
 آنگاه انتقال يك نفس فعليت يافتـه بـه بـدني جديـد و     ،اگر چنين باشد. از فعليت خواهد شد  

و به ايـن    گردد و اين امري محال است        شدن امري بالفعل يعني نفس مي      هقو مستلزم بال  هقوبال
ملاصـدرا  . ماند كه بدن يك حيوان بعد از بلوغش برگردد به حالت جنـين و نطفـه بـودن                مي

تواند سـير قهقرايـي داشـته باشـد چـه قـسري و              دهد كه حركت جوهري ذاتي نمي     تذكر مي 
دو برهـان ديگـر ملاصـدرا در         ).2-3ص،  همـان ( اجباري باشد چه طبعي يا ارادي يـا اتفـاقي         

  ).1-9ص، همان. (اس حكمت مشاء تقرير شده استابطال تناسخ بر اس
  

  چيستي وحي و رؤيا

 خيـال در وجـود   ةست و اگـر قـو  ي ـيـا ن ؤظهور صور خيالي محدود بـه قلمـرو ر  فارابي از نظر   
تواند در بيـداري هـم صـورت هـاي خيـالي را درك كنـد،               كسي به كمال قوت برسد او مي      

بـه نظـر فـارابي پيـامبر از     . ديـد مي وحي را در صورت شخص خاصي   ةچنان كه پيامبر، فرشت   
بـه  . گيـرد پيونـدد و علـم گذشـته و آينـده را از عقـل فعـال مـي       طريق خيال به عقل فعال مـي     

 اين متخيله پيامبر است كه آن معناي عقلي افاضه شده از سـوي عقـل فعـال را                  ،عبارت ديگر 
ورت فرشـته  فرستد تا حواس پيامبر صكند و به حس مشترك ميتبديل به صورتي خاص مي  

  ).115 صفارابي،. (را ديده و الفاظي را بشنود

با اين تبيين از وحي، اشكالي كه ممكن است از نظر يك عالم ديني به فـارابي وارد شـود                        
  اين است كه او گويي مقـام فيلـسوف را برتـر از مقـام نبـي دانـسته اسـت، زيـرا نبـي علـم را                        

 و حال آنكه فيلسوف با كمـك عقـل خـود، بـه              كند خيال از عقل فعال اخذ مي      ة قو ةواسطهب
در جواب اين اشكال بايد گفت كه از نظـر فـارابي نبـي از هـر دو                  . شودعقل فعال متصل مي   

كنـد و كليـات    عاقله نبي حلول ميةطريق با عقل فعال ارتباط دارد يعني عقل فعال هم در قو        
، همـان (ئيـات خبـر مـي دهـد     گـذارد و از جز     متخيلـه اثـر مـي      ةآموزد، هم در قـو    را به او مي   

 زيرا اتصال با عقل فعال براي فيلسوفان فقـط وقتـي            ،اين امر از مختصات نبي است     ). 125ص
  .  عقل مستفاد برسندةممكن است كه به تدريج و با زحمت به مرتب
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 عقـل فعـال و   ةسينا براي تبيين چيستي وحي، در امور كلـي، وحـي را مربـوط بـه رابط ـ         ابن    
متخيلـه را دسـت   قـوة  ي، عقـل عملـي، نفـوس افـلاك و       ئ ـاند و در امور جز    دعقل نظري مي  

  از نظـر او اسـتعداد افـراد در اتـصال بـه عقـل فعـال گـاه بـه قـدري شـديد                         . دانـد اندركار مي 
شود كه نيازي به تعلم و اكتساب وجود نخواهد داشت و اين حالـت از عقـل هيـولاني را                  مي
در ايـن حالـت   . ه افـراد انـدكي مثـل انبيـا دارد    نامد، حالتي كه اختصاص ب ـ    مي"عقل قدسي "

اي عقل قدسي فيضان كرده و به متخيله برسد تـا متخيلـه             هممكن است كه بعضي از دريافت     
). 338ص،  الـنفس مـن كتـاب الـشفاء       سـينا،   ابـن (بتواند امور محسوس يا مسموعي ايجـاد كنـد        

ا بـا عقـل فعـال، بـه جـاي       عقل م ةتفاوت او با فارابي در اين است كه در بيان چگونگي رابط           
اتحـاد عاقـل و     " زيـرا    ،كنـد  اسـتفاده مـي    "فعـل و انفعـال    "، و   "فيضان"،  "القاء" از   "اتحاد"

سينا نفـوس افـلاك بـه تمـام امـور           در نگاه ابن  ). 327-329ص،  همان( را قبول ندارد   "معقول
آن نفـوس  متخيله كه هم سـنخ  قوة ي عالم مادون خود علم دارند و نفس ما با استفاده از      ئجز

  تواند بـه آن نفـوس عاليـه متـصل شـده و اخبـار گذشـته يـا آينـده را دريافـت كنـد            است مي 
  ).375-376ص، الاشارات و التنبيهات و 117ص، المبدأ و المعادسينا، ابن(

 زيرا عقول يا انـوار  ،سيناست وحي در امور كلي همانند تبيين ابن  ةلئتبيين سهروردي از مس       
 "مـشاهده " و "اشـراق "س انساني يا انوار مدبره از جنس نورند و بر اثر طولي وعرضي و نفو   

سـينا را در مـورد نفـوس      ابن ةي او ابتدا نظري   زئدر تبين وحي در امور ج     . اندبا يكديگر مرتبط  
گفـت چطـور    غزالـي مـي   . كند تا اشكال غزالي را پاسخ گويد      فلكي مطرح كرده و سعي مي     

انـد بـا   ي عـالم كـه نامتنـاهي   ئ ـاند از تمام حوادث جزيممكن است كه نفوس فلكي كه متناه  
شيخ اشراق براي حل اين مشكل اين نظريه را مطرح كرد كه علـم نفـوس فلكـي          . خبر باشند 

  هـايي از نوع ضـوابط و قـوانين كلـي اسـت و عـالم مـاده بـر اسـاس ايـن قـوانين داراي دوره                 
ه علم نفوس فلكـي نامتنـاهي باشـد       بنابر اين لازم نيست ك    . متناهي است كه شبيه يكديگرند    نا

هـاي   متناهي علم دارند و شـبيه همـين حـوادث در دوره        ةبلكه آنها فقط به حوادث يك دور      
گـردد شـبيه    دهـد كـه آنچـه بـاز مـي         او در همين مورد تذكر مي     . نامتناهي تكرار خواهد شد   

ل امتنـاع   بنـابر ايـن اشـكا   ،باشد و نه عين آنچه معدوم شـده اسـت     آنچه معدوم شده است مي    
 مـشايي  ةاو نظري). 491-493ص، 1سهروردي، ج (آيد   تناسخ لازم نمي   ةاعاده معدوم يا نظري   

از نظـر او    . را در مورد چگونگي ايجاد صور در حالت رؤيا يا در حالت مكاشفه قبول نـدارد               
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بينيم بلكه آنها در عالم مثل معلقه يا بالاتر در عالم مثـل       ما اين صور را در حس مشترك نمي       
افلاطوني مشاهده مي كنيم و حكماي مشايي از وجود اين دو عالم عظيم غافـل بودنـد زيـرا                   

  ).496ص، همان(اند اهل سير و سلوك نبودند و به علوم حصولي و مفاهيم اكتفا كرده
تبيين ملاصدرا از وحي در امور كلي بر اساس قبول نظريه مثل افلاطـوني و مـشاهده آنهـا                       
 مثـل بپردازنـد مفـاهيم كلـي     ة اگـر نفـوس ضـعيف از راه دور بـه مـشاهد      ،واز نظر ا  . باشدمي

اي برسـند   اگر اين نفوس بر اثر حركت جوهري تكامل يافته و به مرتبـه            . شوديب آنها مي  صن
كنند وحـي  كه علم حضوري به مثل پيدا كنند و با آن متحد شوند آنگاه آنچه را دريافت مي     

حي در اموركلي، همان چيزي است كه در بند مربـوط بـه              نظر ملاصدرا در مورد و     .ميمنامي
  .خلاقيت در مورد ادراكات عقلي گفته شد

 او در مـورد وحـي در امـور          ة شبيه شيو  جزئي ملاصدرا در مورد تبيين وحي در امور         ةشيو    
 معلقـه، نفـوس   اننـد  عالم عقول اين بار نفس انـسان بـا عـالم م    ةاما به جاي مشاهد   ،  كلي است 
شـود، امـوري كـه داراي صـور شخـصيات      اي منطبعه در برازخ علويه متـصل مـي     فلكي و قو  

ايـن طبقـه از هـستي بعـد از          ). 592ص،   المبدأ و المعاد   ملاصدرا،(اندماديه و جزئيات جسمانيه   
 عقول مجـرد و قبـل از عـالم طبيعـت قـرار دارد و خـودش داراي مراتبـي اسـت يعنـي                         ةمرتب

 و دو شهر زميني آن را جابلقـا  "هور قليا "سمان آن را    آسمان و زميني دارد كه شيخ اشراق آ       
در اين عالم، بدون نياز به وجود مـاده تكثـر افـرادي             ). 594صشهرزوري،  (نامدو جابلسا مي  

  باشـد و حتـي     راه دارد يعني هر فردي از نوع انسان در اين عالم داراي تمـام افـراد خـود مـي                   
 اكبريـان و   .رك(لم نيـز وجـود دارنـد        تـوان گفـت تمـام جزئيـات عـالم مـاده در آن عـا               مي

 اگر انسان در حال خواب يا بيداري بتواند بـا ايـن عـالم مـرتبط شـود          ،به اين ترتيب  ). مرادي
ــي ــود     م ــع ش ــت مطل ــالم طبيع ــده در ع ــا آين ــي ي ــته، فعل ــايق گذش ــد از حق ــدرا،(توان  ملاص

ر حالت بيداري    خيال فردي قوي باشد اين اتصال د       قوة  اگر  ). 346-347، ص ةالشواهدالربوبيـ
توانـد اصـوات حـسيه را      شود و او مي   هد و صور مثالي غيبي براي شخص متمثل مي        درخ مي 

 است بـشنود و ملـك حامـل وحـي را ببينـد              "هورقليا"از عالم ملكوت اوسط كه همان مقام        
  ).342ص، همان(

ممكن است اين اشكال مطرح شود كه چگونه ممكـن اسـت فـردي در بيـداري صـورتي                      
 ملاصـدرا در جـواب   .وس را مشاهده كند اما اطرافيـان او نتواننـد آن صـورت را ببيننـد            محس
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 ت چـشم باشـد بلكـه غاي ـ   ةواسـط هفرمايد شرط رؤيت حسي يك چيـز ايـن نيـست كـه ب ـ            مي
 قـوة   چشم يـا    ةواسطهبتواند  اين نهايت انكشاف مي   . ناميمانكشاف يك شئ را رؤيت آن مي      

كنـد  او اضـافه مـي    . صورت، حقيقت رؤيـت يكـي اسـت       اما در هر دو     ،  ديگري حاصل شود  
بينـد نـه در موجـودات خـارجي اسـت و نـه در قـواي        صوري كه فرد در هنگـام خـواب مـي       

اگـر  . خبرنـد ادراكي آن شخص بلكه در عالم ديگري است كه اكثر علمـا از وجـود آن بـي                  
داري و بـه    تواند چنين صوري را اختـراع كنـد، موجـوداتي كـه در بي ـ             تر باشد مي  نفسي قوي 

  ).598-599ص، المبدأ و المعاد، همو(ذات خود در نزد او حاضرند
شود اين است كـه آيـا وحـي بـه زبـان يـك پيـامبر و            مهمي ديگري كه مطرح مي     پرسش    

نـاميم   آيـا آنچـه مـا وحـي مـي     ،عبـارت ديگـر  هشود؟ بمطابق با تصورات خيالي او متمثل مي 
 رخ مي دهد يا امـري عينـي اسـت؟ در پاسـخ بـه       خيال نبية ذهني است كه در محدود     يامر

ال اگر ما قائل به مادي بودن خيال باشيم و وجود عالم مثال منفصل را نيز نفـي كنـيم                    ؤاين س 
گـذارد و كلمـات يـا       آنگاه وحي كه داري منشأ عقلي و مجرد است در خيال پيامبر تأثير مي             

ن حالـت وحـي بـه شـكل و        مسلم اسـت كـه در اي ـ      . شود خيال نبي خلق مي    قوة  صور توسط   
ل ئ ـاگر قا. آيد و با تفاوت فرهنگ و اقليم آن پيامبر، متفاوت خواهد شد      قالب خاصي در مي   

توانـد بـه طـور     خيال و وجود عالم مثال منفصل شويم آنگاه آن امـر عقلـي مـي              قوة  به تجرد   
يـا سـامعه    باصـره  قوة  حسي نيز تنزل كرده و  ةمستقل در اين عالم متمثل شود و حتي به مرتب         

تواند ناشي از فاعل وحـي   تطابق وحي با فرهنگ آن پيامبر مي      . پيامبر را تحت تأثير قرار دهد     
بـا توجـه بـه مطالـب     . باشد و لزومي ندارد كه براي توجيه آن متوسـل بـه قابـل وحـي شـويم           

 درك عالم مثال منفصل     ة وحي يا مكاشفه، بين افرادي كه به مرحل        ةتوان در مسئل  مذكور مي 
 خيال فـرد شـكل   قوة براي افراد مذكور تمثلات، مستقل از     . اند با سايرين تفاوت نهاد    هرسيد

باشد اما در سـايرين چنـين نيـست و    مي گيرد و از دسترس تغيبر و تصرف شخص خارج مي          
  . توان به درستي الهام يا مكاشفه آنها اطمينان كردنمي

  
  تأويل متعاليه

 ةتر است و بر اسـاس قاعـد   اي علت مراتب پايين   بهبراساس اصالت و تشكيك وجود، هر مرت      
الاسـفار  همـو، (توان بـه وجـود مراتـب بـالا پـي بـرد              امكان اشرف، از وجود مراتب پايين مي      



   87، سال ششم، شمارة پانزدهم، تابستانآينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
_____________________________________________________________________________________ 

88

بنابراين وجود بايد از واجب الوجود، كه غير متناهي در كمـال          ). 235-236 ، ص 7ج،ةالاربعـ
 قـوة   هيولاي اولي است و در امكـان و  تر مرتبه، كه وجودو فعليت است تنزل كند تا به پايين     

از طرف ديگر، بـر اسـاس       . باشد، برسد، تا به اين ترتيب قوس نزول ايجاد شود         بي نهايت مي  
 اشرف، پي برد كه وجود در سير صعودي خـود  ة امكان اخس، مي توان از وجود مرتب       ةقاعد

، همـان (شود  اد مي گردد و قوس صعود ايج    اي به سوي مبدأ خود برمي     بدون هيچ گونه طفره   
او فاعـل و  . اش هـم اول اسـت هـم آخـر     وجـودي ةخاطر سعهبنابراين، مبدأ اعلي ب  ). 257ص

در ابتـدا،  . باشـد غايت تمام موجودات است و با وحدتي غير عددي، جامع تمام كثـرات مـي        
، همـان (كننـد   و صـعود مـي    سـوي ا  هتمام موجودات از او تنزل كرده و در انتها، تمام انيات ب ـ           

  .)141ص، 9ج
بنابراين، در حكمت متعاليه، باطن عالم ماده، عالم مثال و باطن عـالم مثـال، عـالم عقـل و                        

  ،همـو (باطن عالم عقـل، عـالم اسـماء و صـفات و بـاطن اسـماء، ذات حـق متعـال مـي باشـد               
 زيـرا  ،ه شـود ئشود كه معنايي عميق از تأويل ارااين ديدگاه باعث مي). 87ص،  الغيب حمفاتي 
سان و جهان داراي مراتب هستند و هر چه انسان به مراتـب بـالاتر هـستي بـرود، از مراتـب                      ان

توان اين نوع تأويل كه انتقال از ظـاهر بـه         شود و به همين خاطرمي    بالاتري از جهان مطلع مي    
 تجلـي خـدا و اثـر        قـرآن با توجه به اين معنا از تأويل، اگـر          . باطن است را تأويل متعاليه ناميد     

او باشد، داراي بي نهايت مرتبه خواهد بود و تنها مخاطب واقعي آن، موجودي اسـت                هنري  
هر موجودي كه از عالم ماده، بيـشتر  .  وجودي، در حال سير باشد   ةنهايت درج سوي بي هكه ب 

-بـالا رود و بــه اصـطلاح قرآنــي، مطهرتـر باشــد بـه مراتــب بـالاتري از آن دســت پيـدا مــي      

طور كامل درك كند كه آنرا بـه طريـق لـدني از      هرا ب تواند آن موجودي مي ). 79 /واقعه(كند
  ).27 /نمل(خود خدا تلقي كرده باشد 

  
   نفس و بدنةرابط

 نفـس و بـدن را   ةه به ديدگاهى كه در باب حدوث نفس دارند، رابط ـفيلسوفان مشائى با توج   
ولـى  ، ودش ـ از نظر ايشان نفـس بـا حـدوث بـدن حـادث مـى      .دانند تأثير و تأثر مى  ةيك رابط 

 بلكه هر كدام جداگانه حـادث  ، علىّ و معلولى ميان نفس و بدن وجود ندارد      ةهيچگونه رابط 
 .ميـان آيـد  هگيـرد، بـدون اينكـه پـاى حلـول ب ـ     شود و بدن مملكت و آلت نفس قرار مىمى
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الاشـارات و   ابـن سـينا،       ( اشتغال نفس به بدن اسـت      ةبدن رابط  ميان نفس و     ةبنابراين تنها رابط  
  .)306 ، 307، ص 2، ج يهاتالتنب
ايـن روح  . شوندآنها براي حل مشكل نفس و بدن به چيزي به نام روح بخاري متوسل مي                  

اين . شود و حامل قواي نفس است    نيز امري مادي اما لطيف است كه در تمام بدن پخش مي           
خـودن و  رود و انسان يا حيوان بايـد بـا غـذا    تدريج تحليل مي هروح چون امري مادي است ب     

  .دست آوردهرا ب مقدار مناسبي از آناستراحت كردن دوباره
ى زايـل گرديـد و   ل ـكهگـانگى و ثنويـت ميـان نفـس و بـدن ب ـ      ملاصـدرا، آن دو    ةدر فلسف     

 زيـرا از نظـر ملاصـدرا        ،م جـدايى و انفكـاك وجـودى بـين اينهـا از بـين رفـت                هرگونه توه 
 حركـت جـوهري در وجـود    ةه نفـس، ادام ـ مغايرتى ذاتي ميان نفس و بدن وجود ندارد بلك ـ      

پس از آنكه ايـن وجـود سـيال، عـوالم جمـادى و نبـاتى و حيـوانى را پـشت سـر                        . بدن است 
 تعـالى    قبـول فـيض حـق      ةتر نمود همچون مراحل سـابق، آمـاد       گذاشت و وجودش را كامل    

كـه  فيتى پيدا كرده و قدم فراتر گذاشته اسـت لـذا كمـالى    اشود و چون در اين مقام، اشر    مى
ل ت؛ كمـالى اسـت كـه در مـسير تحـو           شود از سـنخ ديگـر اس ـ      در اين هنگام بر او افاضه مى      

هـاي   در نتيجه بدن و قواي نفس چيزي جز مظاهر و آيات و نشانه    .شوداش به آن اعطا مى    ذاتى
 اسـت   بـدن ة عـالي و صـاعد  ة نفـس و نفـس مرتب ـ  ة نازلةخود نفس نخواهند بود پس بدن مرتب

  .)377ص، لغيب احمفاتيملاصدرا، (
غير (صورتي عقلي   ،  شود  نفس در آغاز وجود زماني خود آنگاه كه به مادة بدن افاضه مي                

صـورت  هارتباط ميـان نفـس و بـدن ب ـ        . نيست بلكه مانند صورت حسي و خيالي است       ) مادي
البته نه همچون همراهي دو امر اضافي و نه همچون همراهي دو معلـول يـك            . ملازمت است 
 بلكه همچون همراهـي دو شـيئي كـه          ،د كه ميان آنها ارتباط و وابستگي نيست       علت در وجو  

كـه هـر يـك نيازمنـد ديگـري      طـوري هب... نحوي ملازم يكديگرند همچون ماده و صورت     هب
 نفس و نه جزئـي از       ةاست بدون اينكه دور لازم آيد كه محال است؛ بنابرين بدن نيازمند هم            

لحاظ وجـود متعـين و   هش بلكه بايث حقيقت مطلق عقليآن است و نياز نفس به بدن نه از ح       
  .ش استاشخصي و حدوث هويت نفساني

حاد خاص بين نفس و بدن حاكم است نه اينكه جدا از هم و بيگانـه از   بنابراين يك نوع ات       
ل ه در واقـع يـك وجـود اسـت كـه در تحـو              بلك ـ،  يكديگر باشند و بعد با هـم اُنـس بگيرنـد          
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نام نفس شـده اسـت و پـس از ايـن مقـام هـم بـا حركـت                   هل خاصى ب  اش واجد كما  جوهرى
  دهــد و آن دو، كمــالات حركــت خــود ادامــه مــىه هماهنــگ بــصــورت كــاملاًهجـوهرى ب ــ

  هـا  هقو بـال ةرسـند كـه كلي ـ  اى مـى رسانند تا اينكه به مرتبه    تدريج به فعليت مى   به  شان را   هقوبال
رغـم اختلافـى     باشد و اين دو على     و بدن مى   انسان در اينجا مجموع نفس    . رسندفعليت مى هب

 كـه   گويا شىء واحـدى هـستند     . كه در مقام و منزلت دارند، هر دو به يك وجود، موجودند           
ل و نابود شونده، همچون فرع و ديگرى ثابـت و بـاقى چـون       يكى متبد : داراى دو جنبه است   

 و اتصالش به نفس     گرددتر مى تر شود، بدن لطيف   اصل و هر اندازه نفس در وجودش كامل       
رديـد بـدون هـيچ     گتر تا اينكه وقتى وجود عقلـى شود و اتحاد ميان آن دو، قوي     شديدتر مى 

  ).98ص، 8، جةـالاسفار الاربعملاصدرا، (شوند مغايرتى، يك چيز مي
 بالاتر اسـت  ة مرتبةبر اساس وجودشناسي ملاصدرا كه هر مرتبه از وجود، معلول و رقيق       

 بالاتر موجـود اسـت، بـدن انـسان در نفـس و نفـس در عقـل         ةن در مرتب  و مال و حقيقت آ    
جـسماني،  : به اين معنا كه وجود انساني، جامع و مشتمل بر سـه مرتبـة اساسـي اسـت           . است

هـاي جـسماني    نفس انساني در مرتبة جسماني، جسماني است و بدن و اندام          . مثالي و عقلي  
ملاصدرا بـدن مثـالي را   . اي مثاليهدن و اندامدارد و در مرتبة مثالي، مثالي است و داراي ب       

  .  بدن عقلي با حواس عقلي دارد،نامد و نفس انساني در مرتبة عقلي بدن برزخي مي
  

  نتيجه

 زيـرا ايـن نظريـه داراي لـوازم          ،گـردد  تجرد خيال معلـوم مـي      ةاز آنچه گذشت اهميت نظري    
ــستي ــت ه ــناختي، معرف ــسيار مه  ش ــي ب ــناختي و كلام ــناختي، معادش ــت ش ــي اس ــد . م   در بع

اي از عالم در قوس نزول و صـعود پـي           توان به وجود مرتبه   شناختي، از تجرد خيال مي    هستي
كـرده و بـه   اي ميانجي است و شكاف موجود بين عالم عقول و عالم ماده را پر               برد كه مرتبه  

 ايعـالم مثـال منفـصل و متـصل مرتبـه          . دده ـمي فيزيك و متافيزيك پاسخ      ةال مهم رابط  ؤس
 صور خيالي حاصـل      ةبسيار مهم و وسيع از عالم وجودند كه هم موجودات مادي را به واسط             

كنند هم موجودات و صور مجرد را بـه         بر اساس صور مادي، مربوط به موجودات مجرد مي        
ايـن  . كنـد ، قابـل فهـم و درك بـراي موجـودات مـادي مـي               به اشكال مختلف    تجسم ةواسط

هـاي حـسي     داده ة نفس و بدن و رابط     ةجب حل مشكل رابط   شناختي مو نظريه در بعد معرفت   
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   ايجـاد صـور خيـالي       و هقـو  موجب خلاق شـدن ايـن        ،تجرد خيال . گردد با عقل مي   جزئيو  
د و اين خلاقيت نقش اساسي در تبيين معاد جسماني، چگونگي حـشر نفوسـي كـه بـه      شومي

 اين نظريـه،    ةچين به واسط  هم. اند و تجسم اعمال در آخرت دارد       تجرد عقلاني نرسيده   ةمرتب
  .نندك مهمي چون وحي و تأويل تبيين رضايت بخشي پيدا ميفلسفيمسائل 
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